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مارال و احسان آماده براى رفتن به مدرسه پشت ميز . گيرد گيرى دستى آب پرتقال مى  رويا با آبميوه
هاى كوچك روى  ز لقمهيك بشقاب هم پر ا. روى ميز اسباب صبحانه چيده شده است. اند آشپزخانه نشسته

 .ميز است
     احسان   ساعت چنده مامان؟
 ...    رويا   هنوز نيم ساعت مونده

 .كشد احسان خميازه مى. گذارد ها مى ريزد و جلوى بچه  رويا دو ليوان را تا نيمه آب پرتقال مى
 .    رويا   آب پرتقال قربان

 .    احسان   نه
 .    رويا   دماغت رو بگير بخور

مارال ليوان خود را سر . كند خورد اما تمام نمى گيرد و با روى ترش آب پرتقال را مى  احسان دماغش را مى
هاى آبميوه را بر  ليوان. گذارد ها مى هاى چاى را همزمان جلوى بچه ريزد و استكان كشد و رويا چاى مى مى
 .گذارد شويى مىها را در لگن ظرف ليوان. كشد ته ليوان احسان را سر مى. دارد مى

 .خوره دلم داره به هم مى...     احسان   مامان
 .دارد هاى كوچك را بر مى  رويا يكى از لقمه

 . شى     رويا   اين رو بخور خوب مى
 .آد     احسان   نه الان سرويس مى

 .    رويا   نيم ساعت مونده، دهنت رو باز كن
 .خورد ريزد و مى خود را در نعلبكى مىمارال چاى . گذارد  لقمه را در دهان احسان مى

 ).كشد چهره در هم مى... (    مارال   تلخه
     رويا   شكر؟

 .شود كه برود احسان بلند مى. شود  صداى بوقى شنيده مى
 ...    احسان    ديدى اومد

 .گيرد  رويا از پشت سر كيف احسان را مى
 .    رويا    سرويس تو نيست آقاجون، صبر كن

كند و يك سيب و بيسكويت و چند دستمال كاغذى تا شده را كه   زيپ كوله پشتى احسان را باز مى رويا
 .كند احسان تقلا مى. گذارد دارد و داخل كيف مى روى ميز كابينت گذاشته بر مى



اى سوسك سياه، الان حسابت   رو ) كند احسان را   بغل مى(دونستى؟  مى...     رويا    عجله كار شيطونه
 .اى نداره، گير افتادى دست و پا زدن فايده)   دهد احسان را قلقلك مى(رسم  ىم

 .خندد و هم كلافه است  احسان هم مى
 .    احسان    نكن، مامان، دير شد

 .    رويا    يه بوس بده تا آزادت كنم
 .دود كند و مى هايش را پاك مى بوسد و بلافاصله با آستين لب  احسان فوراً رويا را مى

 .     رويا    اين رو بخور بعد برو
 .دارد رويا يكى ديگر بر مى. خورد احسان به تندى لقمه را مى. دهد اى به دست احسان مى  لقمه

 .پله بخور     رويا    اين رو هم تو راه
 ...    احسان    

 .    رويا    قهرقهر تا روز قيامت
تواند در را  نمى. رود احسان به طرف در مى. خندد رويا مى. گيرد كند و لقمه را مى  احسان به مادر نگاه مى

بندد به آشپزخانه بر  رويا در را مى. دود احسان مى. كند رود و در را باز مى رويا به طرف در مى. باز كند
 .گردد مى

 ات رو شيرين كردى؟     رويا    كَلك چايى
 .    مارال    بله

 .اش   رو هم نخورد اين پسره چايىببين .     رويا    قربون بله گفتنت
در جيب روپوش او جاى )) ها رإ؛ دستمال. گذارد  رويا سيب و بيسكويت مارال را هم توى كيف او مى

 .دهد مى
 ...    رويا    حالا يه بوس هم تو بده
 .شود جهانگير لباس پوشيده، وارد آشپزخانه مى. بوسند  مادر و دختر همديگر را مى

 ... من هم بازى    جهانگير   
 .نشيند جهانگير مى. رود بوسد و به طرف در مى جهانگير را مى. شود خندد و از جا بلند مى  مارال مى

     رويا    ناهار چى دوست دارى مارالى؟
 .خداحافظ)   كند در آپارتمان را باز مى(ماكارونى ...     مارال    ام

 ؟...بعدىنفر ) رو به جهانگير. (    رويا    به سلامت
     جهانگير    خاويار لطفا؟ً



     رويا    درجه يك؟
 .گذارد ريزد و جلوى جهانگير مى  يك استكان چاى مى

 .    جهانگير    طلايى با كره و ليمو
كند و كيف را از دست  هايش را به پا مى جهانگير كفش.  رويا كيف سامسونت جهانگير را در دست دارد

 .گيرد رويا مى
 اى؟  گير    امروز خونه    جهان
 ...واللَّه) كند هايش را تنگ مى چشم(    رويا    

 .خداحافظ. من شايد يه ساعت   ديرتر بيام. برنامه بى...     جهانگير    طبق معمول
 .اتون كم نشه     رويا    سايه

رويا . خورد اى به در مى هضرب. دهد بندد و به در بسته تكيه مى رويا در را مى. رود  جهانگير از در بيرون مى
 .جهانگير پشت در است. كند در را باز مى

 .گيرم     جهانگير    نتيجه امتحانت رو من مى
 ...رم ديگه     رويا    بابا خودم مى

 .گيرم     جهانگير    اين همه راه رو برى كه چى؟ من سر راه   مى
 .سوپم هم هورت نكشم... ر   هم نخرمنوا... دم به كتابفروشى نگاه نكنم     رويا    قول مى
 .راه   قرض دارى؟ برو. بيا و خوبى كن) اندازد شانه بالا مى(    جهانگير    

 .بگير بيار...     رويا    خيلى خوب فضول
 .جهانگير دم در ايستاده. رود رويا به اتاق و به طرف تلفن مى. زند  تلفن زنگ مى
 .وسن جونس... سلام) پيشاپيش(    جهانگير   

 .شنويم  صداى رويا را مى
 .سوسن جون... سلام...     رويا    الو

 .رود بندد و مى  جهانگير در را مى
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از ضبط صوت . يك استكان چاى روى ميز است. خواند  رويا پشت ميز آشپزخانه نشسته است و كتابى مى
صداى چرخيدن كليد را در . شود يقى جازى قديمى پخش مىكوچكى كه روى قفسه آشپزخانه است، موس

رويا سرش را روى . شود چرخد و باز مى دستگيره در مى. كند رويا به طرف در نگاه مى. شنويم قفل در مى



جهانگير با چند شاخه گل و يك جعبه كيك وارد . زند گذارد و خود را به خواب مى ميز آشپزخانه مى
 .آيد ه مىشود و به طرف آشپزخان مى

 ...دنيا رو آب برد) بالاى سر رويا(    جهانگير    
كند  هايش را باز نمى رويا چشم. كند ها را به صورت رويا نزديك مى جهانگير گل. كند  رويا خروپف مى

 .زند ولى با صداى كلفتى مثل صداى ديو حرف مى
 .د...آ مى...     رويا    بو

 يى؟...بو...     جهانگير    چه
 ...اما نه مال من...  رويا    بوى عطر زنونه   

 .مالد ها را به صورت رويا مى  جهانگير گل
 .ات رو گرفتم پاشو   نتيجه... اين بوى جگر سوخته منه...     جهانگير    نه
 .كند هايش را باز مى  رويا ناگهان چشم
 قبول؟)   كند ها اشاره مى به گل(گى؟      رويا    راست مى

 .كند  با سر تصديق مى جهانگير
 .شود اى متولد مى ستاره...     رويا    آخ جونمى

 .شوند ها وارد آشپزخانه مى  بچه
     مارال    سلام بابا جون، تولد كيه؟
 .    جهانگير    آگاتاكريستى دوم

     مارال    كى؟
 ...    جهانگير    هيچكى بابا

     احسان    پس چرا كيك خريدى؟
 ).خندد مى(بدبخت شديم   . ر    مامانت قبول شده    جهانگي

 .گيرد ها را در آغوش مى پرد و بچه  رويا از جا مى
 ...به مدرسه... ريم مى...   ما) خواند مى(ريم مدرسه      رويا    ديگه با هم مى

 خواهين يا چايى؟ ها شير مى     جهانگير    بچه
 .    احسان    شيركاكائو

 .امه كودك شروع شد، بابا جون زود باش    مارال    برن
 .شوند ها از آشپزخانه خارج مى  بچه



 .گذارم تو گلدون شيركاكائو با تو، من گلا رو   مى...     جهانگير    پس مامى
 .    رويا    اون كنيز مطبخ تو رنگش سياه بود

  .فرستد اى براى جهانگير مى با دست بوسه. شود  رويا از آشپزخانه خارج مى
 .رم اندكى حس بگيرم     رويا    من مى

 .پرد گونه راستش مى. كند  جهانگير گل به دست مبهوت به رويا نگاه مى
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چند جفت كفش و قوطى خالى كفش دور و برش روى .  رويا جلوى گنجه اتاق روى زمين نشسته است
 .نشيند  تخت مىشود و لب جهانگير وارد اتاق مى. زمين ريخته

     جهانگير    چيه باز؟ تو گل موندى؟
 ...    رويا    اَه

 ها مگه چه شونه؟     جهانگير    همون مشكى
 ...    رويا    آخه

     جهانگير    آخه چى؟
 ...يادم رفته چه جورى بايد   برم مدرسه. دونم سخته     رويا    نمى

. پاشو اينا رو جمع   كن. خواد اكابر رفتن كه ديگه   دنگ و فنگ نمى    جهانگير    خدا پدرت رو بيامرزه، 
 .ها رو يه دستمال بكش، از   همه بهتره همون مشكى
 ؟...ها     رويا    مشكى
روش هم برق انداختم   عين . توش رو   جاروبرقى كشيدم. ماشين هم آماده است.     جهانگير    آره

 .عروس
 .    رويا    مرسى جهان جون

 .    جهانگير    فقط سر جدت گاهى بهش سربزن نبرنش
 ...    رويا    باشه بابا

     جهانگير    روپوشت رو اتو كردى؟
 .كند رويا با سر تصديق مى (

 ؟...؟ ليوان...    جهانگير    دستمال
 .    رويا    يخ نزنى سايد باى سايد عزيزم

  



   داخلى- روز -دفتر آموزش دانشكده . 4 
چند صندلى دور تا دور اتاق چيده شده . كند اى را ماشين مى در دفتر كار، زنى پشت ميز تحرير نشسته نامه 

كند  رويا به همه نگاه مى. رويا و يك دختر كنار هم هستند. اند ها سه زن و دو مرد نشسته روى صندلى. است
 . كند به ساعتش نگاه مى. زند و لبخند مى
 مصاحبه اين آقا چه   طولانى شد؟) ر بغل دستىرو به دخت(    رويا    

 .كند  دختر بغل دستى با سر تصديق مى
     رويا    چى خوندى؟

 . دختر انگار حرف رويا را نشنيده
     دختر   ها؟

     رويا    چه ليسانسى دارى؟
 .دهد هاى چرتكه حركت مى  دختر دستش را به حالت بازى با مهره

 .ر تا    دختر   دودوتا، چها
 .كنم من هم تو يه معدن كار مى...     رويا    چه بامزه

شود به طرف ميز  يكى از مردها از جا بلند مى. خندند هر دو مى. كند  با انگشت به شقيقه خود اشاره مى
 .رود منشى مى

     مرد جوان   اگه قرار بود اين همه معطل بشيم، چرا   برامون ساعت تعيين كردين؟
 .زند  مى منشى لبخند

 .    منشى   بله خيلى معطل شدين
همه او را نگاه . رود آورد و از اتاق بيرون مى از جيبش يك پاكت سيگار در مى. شود  جوان ساكت مى

 .رود شود و تقريباً به دنبال او بيرون مى پسر جوان ديگرى بلند مى. كنند مى
 ...انگار مضطربم) مكث (گه، از نوبت من كه يه ساعت   گذشته     رويا    راست مى

 .كنه ام درد مى     دختر بغل دستى   طبيعيه، من هم معده
 .كشد گذارد و چهره درهم مى اش مى  يك دست خود را روى معده

 !    رويا    اون هم طبيعيه، چون ساعت دو و نيمه
ه دختر نشان آورد و ب چند آب نبات بيرون مى. گردد رويا داخل كيف خود را مى. خندند  هر دو مى

 .كند با سر به او تعارف مى. دهد مى
 .تونم     دختر بغل دستى   نه نمى



 .زند گذارد و با صداى بلند حرف مى ها را روى ميز مى  رويا آب نبات
 .    رويا    بفرمايين

خيز  يكى دو نفر نيم. گردند همه به طرف در بر مى. رسد  صداى باز و بسته شدن محكم درى به گوش مى
گذرد و از در بيرون  ها مى جوانى كه از اتاق مصاحبه خارج شده است، تلوتلوخوران از جلو آن. شوند مى
 .زند اش هم بشنود، حرف مى رويا با خود به طورى كه دختر كنارى. رود مى

 .    رويا    اضطراب اون آقا تبديل شد به استفراغ
 .گذارد و در دهان مىدارد  هاى روى ميز را بر مى  رويا يكى از آب نبات
     منشى    نوبت كيه؟

 .كشد شود و نفس عميقى مى  دختر بغل دستى رويا از جا بلند مى
 .كنم     رويا    نترس برو تو من برات دعا مى

 .كند به دعا خواندن كند و شروع مى هايش را مقابل سينه جفت مى  رويا دست
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كنند رويا  ها او را تماشا مى بچه. كند جلوى آينه روسرى خود را مرتب مى. ماده است رويا براى رفتن آ
 .گردد به طرفشان بر مى. بيند ها را در آينه مى آن

م، ...ا.   گاز رو بستم. آد بابا هم الان مى. بيسكويت   هم رو ميزه.     رويا    تو آشپزخونه ميوه براتون شستم
 گن؟  اگه كسى   در زد، شنگول و منگول چى مى.در حياط خلوت هم كه قفله

     احسان    من بگم؟
 .    رويا    نه گل من، اگه كسى در زد بگذار مارال جواب   بده

 شما كى هستين؟.   در هم قفله. گيم مامانمون رفته حموم     مارال    مى
 .    رويا    آفرين دختر قشنگم

 .پرسد شود و مى  مىهم قد احسان. بوسد  رويا مارال را مى
     رويا    چند تا؟
 .    احسان    هزار تا
 .اش رو رد كن بياد     رويا    پس يكى



گردد و دوباره به  دم در باز مى. رود شود و از در بيرون مى رويا بلند مى. بوسد  احسان مادر را عاشقانه مى
در . رود از در بيرون مى. كند املاً روشن مىچراغ اتاق نشيمن را كه نيمه روشن است ك. كند ها نگاه مى بچه

 .شود بسته مى
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رو شده با حالات مختلف  انگار با كسى روبه. شود دارد و از آن پياده مى  رويا ماشين را كنار كوچه نگه مى
 .كند تمرين مى

 ...لام سل...   سام... سلام... كنم     رويا    سلام عرض مى
كليدها را از . كسى نيست. كند به اطراف نگاه مى. افتد كند، دسته كليدهايش به زمين مى  در را كه قفل مى
مالد و  مانتواش به چرخ ماشين مى. كند درها را امتحان مى. چرخد دور ماشين مى. دارد روى زمين بر مى

 .شود خاكى مى
 .    رويا    اَه، اه

از دروازه . پيچد به طرف در ورودى دانشكده مى. افتد تكاند، راه مى ا دست تندتند خاك مانتو را مى ب
 .ايستد گذرد و جلوى نگهبانى مى حياط مى

 .    رويا    سلام
 .    نگهبان    سلام عليكم

 .جا باشيم     رويا    به ما گفتن ساعت سه اين
 . نيم ساعت مونده)كند به ساعتش نگاه مى(    نگهبان    
 جا بايستم؟     رويا    اين

     نگهبان    تازه واردى؟
 !    رويا    هنوز كه وارد نشدم
 .    نگهبان    قدمت رو چشم

دو . كند اى از حياط حركت مى دوربين فيلمبردارى روى ريل در گوشه... كند كه بفرما  با دست اشاره مى
بازيگر زن، دست . كند ها در مسير خود حركت مى يا پا به پاى آنرو. روند بازيگر جلوى دوربين راه مى

بازيگر زن سيب را به . محو تماشاست. ايستد رويا مى. چيند كند و از سر يك شاخه سيب سرخى مى دراز مى
ناگهان چهره در هم . زند كند و گاز مى گيرد و بو مى مرد سيب را با ظرافت مى. دهد دست بازيگر مرد مى

 .كند به زمين  تف مىكشد و مى



 .كات...     كارگردان    كات
گيرد و توى  سيب را از دست بازيگر مرد مى. آيد كارگردان با خشم جلو مى. آيد  رويا از رويا بيرون مى

 .كند برد و پرخاش مى چشم او مى
 ...مسمومه. ان     كارگردان    آخه آدم ابله، چند دفعه بهت بگم، امشى   زده

سروصداى . شود سيب سرخ وسط چند سيب له شده ديگر منفجر مى. كوبد سيب را به زمين مى كارگردان 
كند و وارد  درى را باز مى. رود ها بالا مى رويا به طرف ساختمان از پله. شود كاركنان صحنه بلند مى

 .شود ساختمان مى
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در باز . چرخاند رسد، دستگيره در را مى صدا پشت در اتاق مصاحبه مى آرام و بى. شود  رويا وارد راهرو مى
از پنجره آفتاب . روى آينه چند رديف صندلى يك طرف اتاق آينه بزرگى است و روبه. شود است وارد مى
 .كند رود و آن را باز مى رويا به طرف پنجره مى. تابد به اتاق مى

 !اكشن.     رويا با خود   نور
 .كند بازى مى. انگار روى صحنه است. كند  در اتاق شروع به راه رفتن مى

زند و چشمش به پالتويى   آويخته از جا  چرخى مى!   (به درك. منو فراموش كردن.     رويا    همه رفتن
) كشد ى مىآه(جليقه رفته )) حتماً بإ؛.   باز هم يادش رفته پالتو بپوشه» لئونيد   آندريويچ«). افتد رختى مى
عمر من جورى   داره ... جوونا هيچوقت   فكر اينجور چيزا نيستن. بايد مواظبش بودم... تقصير   منه

 .خوابم مى.   كنم گذره كه انگار اصلاً زندگى نمى مى
شود و به طرف  مثل بازيگران تئاتر بلند مى. ماند بندد و لحظاتى در همان حال باقى مى هايش را مى  چشم
رويا . شود زن ميانسالى وارد اتاق مى. شنويم شود مى صداى پايى را كه نزديك مى. كند  تعظيم مىها صندلى
 .پرد از جا مى

 .سلام... َ'    رويا    س
     زن    سلام، شما جديدين؟

 .    رويا    نه رويا اديبم
 منظورم اينه كه ورودى   امسالين؟) خندد مى(    زن    
 ...بله) كشد خجالت مى(    رويا    

 .اشون اون جا جمعن     زن    پس لطفاً برين پايين تو كتابخونه،   محصولات امسال همه



اى دور يك ميز  در سالن بزرگى عده. بندد رود و آن را مى زن به طرف پنجره مى. رود  رويا بيرون مى
مردى . ه لب داردلبخند ب. كند رويا هم روى يك صندلى جا خوش مى. اند بزرگ مستطيل شكل نشسته
 .بينيم تك مستمعين را مى از چشم رويا منظر تك. كند براى جمع صحبت مى

جا سه ترم در خدمت    ما اين. بينى شده ها هر روز از ساعت سه تا هشت   پيش     مرد سخنران   زمان كلاس
اگه ) خندند همه مى(شيم   نويس داشته با شما هستيم و اميدواريم در پايان دوره، به   تعداد شماها فيلمنامه

جورى كه هم من شمارو   . پس يكى يكى خودتون   رو معرفى كنين) سكوت. (سؤالى هست    بفرمايين
 .بشناسم هم خودتون همديگه رو
 .كند  نفر اول خودش را معرفى مى
 .    شاگرد   محمدعلى محبوب

 .رشته رو انتخاب كردين    مرد سخنران   بفرمايين كه چى خوندين و چطور شد كه   اين 
 .    صداى شاگرد   اقتصاد

صداى ذهنى . دارد ظاهراً يادداشت بر مى. هاى سقف و چلچراغ وسط سالن خيره شده  رويا به گچكارى
 .شنويم اش مى رويا را بر روى نوشته
م   هنر شود كه بالاخره   سرخودم را از يك سوراخ كوچك وارد عال گل من، باورت نمى«    صداى رويا   

اما بالاخره از . موانع   بسيار ديدم. متلك و گوشه كنايه فراوان شنيدم.   كردم، آن هم بعد از اين همه سال
.   شوم ببين آخرش چه مى. تازه امروز اولين روز ورودم به اين مركز   سينمايى است!   ها پريدم تمام آن

باور كردنى   نيست اما حقيقت . م از من سر نزدبالاخره امتحانى دادم كه در آن حتى يك   مورد تقلب ه
هاى انشا و آن زنگ انشاى پر سر و  ياد سال آخر دبيرستان افتادم و   زنگ. نوشتن تنها هنر من   است. دارد

 ...صدا   و تو
  

   بازگشت به گذشته
 .خوانند   مبصر بايد بخونه ها مى     بچه

. لاس جلوى تخته سياه ايستاده، خوشحال و خندان استهاى ك روى بچه روبه) رويا( دختر نوجوانى 
ناگهان در . كند آن را بالا نگه داشته و با حركاتش تشكر مى. اى را در يك دست لوله كرده است دفترچه

 .شود شود و سروكله زن ميانسال تنومندى پيدا مى كلاس باز مى
مدرسه رو گذاشتين رو سرتون؟   شو چرا ) سكوت محض در   كلاس... (چه خبره؟) با فرياد(    زن   
 ...دختر گنده... كشى؟   از امروز ديگه مبصر نيستى اديب خجالت نمى... دين؟ تو مى



انگشت . شود ها ترسان از جا بلند مى يكى از بچه. زند سرش را پايين اندخته و حرف نمى) دختر( رويا 
 .اش را بالا گرفته اشاره

     شاگرد   اجازه خانوم؟
 .كند  به او نگاه مى مدير

گفتن كه  ها داشتن   مى بچه. خانوم كه رفتن بيرون.   خوند مبصر داشت انشايش رو مى.     شاگرد    اجازه
 ...مبصر بقيه انشايش رو بخونه

  
   بازگشت به زمان حال
ت   لرزيد توى گوشم   مانده و هنوز ترا به خاطر شجاع هنوز صداى تو كه مى«    صداى ذهن رويا   

دهم   اين صحنه را يك روزى، يك جورى توى    يك نوشته جا  كنم و قول مى ات تحسين مى اخلاقى
 »فهمم چرا دنيا به   دوستى ما حسادت كرد و ما را از هم جدا   كرد؟ نمى. بدهم

 .او در عالم خود است. نوبت او رسيده كه خود را معرفى كند. كنند  همه به رويا نگاه مى
 نران   همه منتظريم؟    مرد سخ
 بله؟) شود متوجه نگاه اطرافيانش مى(    رويا    

     مرد سخنران   شما از همين حالا نوشتن رو شروع كردين؟
 .خندد رويا هم انگار متوجه نيست و فقط مى. خندند  همه مى
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نفر سوم . كند مرد جوان ديگرى با تلفن صحبت مى. حال كار كردن استكشى در   جهانگير پشت ميز نقشه
 .گذارد سينى را روى ميز مى. شود با سينى چاى وارد مى
 شيرينى نداريم؟...     جهانگير    چه به موقع

 .كه فعلاً قاطى كردن) كند به جوان تلفن به   دست اشاره مى(نوبت ايشون بوده .     نع3    مرد 
 .هنوز شيرينى قبولى   رويا رو ندادم. خرم ير   فردا خودم مى    جهانگ
 .شه   بايد خرما بده نه شيرينى     بدبخت، آدمى كه زنش جايى قبول مى3    مرد 

 .خندد  جهانگير مى
) آورد ادا در   مى(آن  اولش با گردنِ كج مى) شود از جا بلند   مى(هنوز حاليت نيست ...     بخند3    مرد 
» باشه«گه  كه   متهم به فناتيزم نشه مى مرد ساده بدبخت هم براى اين» دى امتحان    بدم؟ زم، اجازه مىعزي«



خوان استقلال    مالى  بعد مى... شن ديگه بعد با اون   فكر اى صفر كيلومترشون خوب معلومه كه   قبول مى
 ...تو نابود شدى... پيدا كنن و

 .نوشد اى مى د و جرعهدار  جهانگير فنجان چاى را بر مى
     رفتى تو فكر؟3    مرد 

 .ام     جهانگير   تو فكر نقشه اين خونه
 خونه خودت؟) با پوزخند    (3    مرد 

 .كند  جهانگير با سر تصديق مى
 .اش كن نقشه يه چادر بكش     پاره3    مرد 

 ...    جهانگير   اَه، توام
... سوزونن ترى رو   مى تر باشن شعاع بيش هر   چى فعال. ين آتشفشاننزنا ع... رسى     به حرفم مى3    مرد 
 ).زند سيگارى آتش مى(

 .دهد اش تكيه مى گذارد و با لبخند به پشتى صندلى كرد گوشى را مى  جوانى كه با تلفن صحبت مى
 ...رو، همچى خوشحاله انگار فتح   كرده اش     قيافه3    مرد 
  تو موقع عروسيت ناراحت   بودى؟   ممدجون مگه2    جوان 
 .رود كه فنجانى بردارد شود و به طرف سينى چاى مى  بلند مى2 جوان 
 .خر كه حاليش نيست.     خوب خر بودم3    مرد 

 .چايى يخ كرده) 2رو به جوان (    جهانگير   
 .    نه، خيلى هم خوبه2    جوان 
 .    ديدى چيزى حاليش نيست3    مرد 
 .خندند و جهانگير مى 2 جوان 

 .ها من امروز بايد زود برم     جهانگير   بچه
 .پوشد و كيفش را بر مى دارد كاپشن خود را مى. گذارد  فنجان چاى خود را در سينى مى

 ...تازيانه را   فراموش نكن... روى ها مى پيش زن) با خود    (3    مرد 
هانگير يك طرف خيابان ايستاده، منتظر است كه چراغ ج. كند  جهانگير چراغ روى ميز خود را خاموش مى
. كند عرض خيابان را به سرعت طى مى. كند به ساعتش نگاه مى. سبز شود تا به طرف ديگر خيابان برود

بعد از يكى دوبار ناكامى بالاخره سوار يك تاكسى . جهانگير در ميدان شلوغى به دنبال تاكسى است
 .شود مى
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ى  اى در بغل دارد و بچه بچه. سوسن چند ماهه حامله است. اند  جهانگير و سوسن و شوهرش دم در ايستاده
 .بندد احسان بند كفش او را مى. پوشد ديگرش كفش مى

 .شه كم   پيداش مى رويا هم كم. نشسته بودين...     جهانگير   زوده واالله
دارى  زن)   رو به شوهرش(رفتنش با پاى خودشه،   برگشتنش با خداست . ن تو دختر سعديه    سوسن   ز

 . رو تو بايد از جهان ياد بگيرى
 .    شوهر سوسن   خوب ديگه، سرپا نگهش ندار

 .ميرن من اگه يه نصفه روز تو خونه   نباشم اينا از گشنگى مى) رو به جهانگير(    سوسن   
 .شب بخير) راند زن را به   طرف در مى(از دم رفتن سخنرانيت گرفت     شوهر سوسن    ب

 .شود، رويا پشت در است  در باز مى
من چرا عوضى اومدم خونه شما؟...     رويا    ا 

 .آى     سوسن    نترس تو عوضى هم خونه ما نمى
 جا كجا؟ تهران   تشريف دارين؟     رويا    چطورين؟ شما كجا اين

 .خندند همه مى. بوسد شود، احسان او را عاشقانه مى رويا خم مى. دود طرف مادر مى احسان به 
 !نكنه اين هم وارد عالم هنر شده...   اخلاق پسرت هم خراب شده) با طعنه(    سوسن    

 .    جهانگير    نخير، اينا هنر تو خونشونه
 .    مارال    مامانم كه اومد بمونين ديگه خاله جون

 .ن    خاله جون نصفه شبه    سوس
 .     شوهر سوسن    جواب اين يكى ديگه با خودت، سر شب تا   حالا جانانه ازت دفاع كردم

 .تر از رفتن نيست معنى هيچى   بى. گرد عقب.     رويا    از سر زانوات پيداست
 .    شوهر سوسن    ديره ديگه، ما نوكر دولتيم

 .هوا   روشن شده... اوا. خوابيم هنرا سرشب مى     سوسن    ما بى
 .تابد نورى از حياط مى. كنند اختيار از لاى در بيرون را نگاه مى  همه بى
 .اى واى جهان، چراغ ماشينه) با خنده(    رويا    

     سوسن   پس چرا روشنه؟
 !حواس پرتى...     رويا    يادم رفته



 .ه سوراخ   كليد رو گم نكنهگذاره ك روشن مى... گه خود مى     جهانگير    بى
 اش خالى نشه؟     سوسن    باطرى

 .    جهانگير    اون كه به اين چيزاش كارى نداره
 .    رويا    حالا كه روشنه بگذار يه خورده نگاهت كنم

 مگه من سوراخ كليدم؟...     سوسن    اوا
 .    رويا    جهان تو يه چيزى بگو
فقط بگو چى به   خوردش . به اندازه   كافى اذيتش كرديم. رو وسط نكش    سوسن    پاى اون بيچاره 

 دى؟ مى
 .كند  رويا به جهانگير نگاه مى

 ...    رويا    جيگر، شيكر، عسل
 ...    سوسن    جادو جمبل

 .    رويا    من از شوهر شانس آوردم
 .بوده    سوسن    از چى نياوردى؟ فقط موقع تقسيم شانس   سر من زير لحاف 

 .كند پله را روشن مى چراغ راه. شود از در خارج مى. خندد كند و مى  جهانگير دخترش را بغل مى
 .شب همگى به خير. شه كم داره مثل شب يلدا دراز   مى     شوهر سوسن    حرف اينا كم

 .شود  از در خارج مى
 .    صداى جهانگير    قربان آقا، باز هم پيش ما بياين

 .بوسد ها را كه به دامن مادر آويخته مى شود و بچه خردسال آن  رويا خم مى
 .    رويا    دلم برات تنگ شده بود گل آقا

    سوسن    شانس من رو ديدى رويا جون؟ يكى رو   گذاشت تو بغلم و يكى به برم يكى هم تو دلم،   
 .خودش رفت

ها  احسان هم دنبال آن. رسد ياط به گوش مىصدايش از ح. برد ها را بيرون مى  سوسن به دنبال شوهرش بچه
رويا در را . شود نور ماشين خاموش مى. كند هايش را دور گردن خودش حلقه مى رويا دست. رود مى

. زنند در مى. رويا پشت در ايستاده. شنويم صداى بسته شدن درها و به راه افتادن ماشين را مى. بندد محكم مى
 . آيند تو ها مى ير و بچهجهانگ. كند رويا در را باز مى

     جهانگير    تو درو بستى؟
  آرى و من با چشمانِ خويش«    رويا    



     سيبل را ديدم كه در قفسى آويخته بود
     و آن گاه كه كودكان به طعنه بر او

 خواهى؟ چه مى: زدند     بانگ مى
 ».خواهم بميرم داد، مى     پاسخ مى

رود، چراغ را روشن  جهانگير پشت تخته رسم مى. رود رويا به طرف آشپزخانه مى. دوند ها دنبال هم مى  بچه
 .دهد به طراحى يك خانه كند و دل مى مى

 ...كردم ها امشب داشتم حسابى روى   خونه كار مى) با صداى بلند(    جهانگير    
 شدت حمله چند ريشتر   بوده؟) از آشپزخانه(    صداى رويا    
 .   ول كن بابا تو هم بيا بشين    جهانگير 

 .آيد  رويا از آشپزخانه بيرون مى
شروع به .   (    رويا    پس اين ديگ و باديه رو كى بشوره؟   ناسلامتى اين آشپزخونه دفتر كار منه

دونن   سبزى پاك كنن يا ظرف بسابن يا  اين دستاى بيچاره نمى) كند هاى ميوه    مى آورى بشقاب جمع
 ).ايستد سر جاى خود    مى(جهان؟ . ورن يا بنويسنزمين   بش

     جهانگير    چيه؟
 ...تونيم با پولش زمين رو بخريم ها     رويا    اگه من يه چيزى بنويسم كه فروش بره،   مى

 ...كرد گن عزرائيل بچه تقسيم مى     جهانگير    مى
 .وقت جيشه... ها بچه.     رويا    خيلى خوب

 .كند سمتى از اتاق نشيمن را خاموش مى رويا چراغ ق
رويا در حالى كه احسان را به كول گرفته طول اتاق نشيمن را كه .         جهانگير پشت تخته رسم نشسته

 .كند مرتب شده است تا نزديك جهانگير طى مى
 .بار عسل دارم...     رويا    خبر، خبر

 .بوسند ها همديگر را مى آن. تا احسان به پدر برسدكند  رويا پشتش را آن قدر خم مى. خندد  احسان مى
 .    احسان    شب بخير

 .    جهانگير    شب بخير بابا
رود  به طرف پدر مى. شود مارال با بلوز و شلوار خواب وارد اتاق نشيمن مى. برد  رويا احسان را به اتاقش مى

 .دود ل مىآيد و به طرف مارا رويا از اتاق بيرون مى. بوسد و او را مى
 .خورمت آم مى     رويا    الان مى



جهانگير پشت ميز كشاله . دود، رويا هم به دنبالش خندد و به طرف اتاقش مى زند و مى  مارال جيغ مى
 .كند دهد و نفس تازه مى به ديوار اتاق نشيمن تكيه مى. آيد رويا از اتاق بيرون مى. رود مى

 .خوابوند     رويا    كاش يه نفر هم من رو مى
 اى؟ خسته) كند چراغ كارش را خاموش مى(    جهانگير    

 .    رويا    عين نعش
 .    جهانگير    برو بخواب

 ...ز گهواره تا گور. تونم مخْش دارم     رويا    نمى
 .    جهانگير    گور من لابد

 ...ربرو ميوه بيا) با   خواهش. (    رويا    اين همه نمكه حيفه خيار نباشه
يك فيلم از كشوى ميز زير تلويزيون بر . رود رويا به طرف تلويزيون مى. شود  جهانگير از جا بلند مى

 .گردد جهانگير با ظرف ميوه بر مى. گذارد دارد و داخل ويدئو مى مى
     جهانگير    مگه تو مشق ندارى؟
 .    رويا    مشق ما اين جوريه
 .گذارد ظرف ميوه را روى ميز مى. رعكس كار آدميزادهاش ب     جهانگير    كاراى تو همه

    رويا    عزيزم، كنفسيوس دانا، من اگر يك پزشك   متخصص كولون و ركتوم بودم، بايد روى   
بايد بعد   از شستن ) كند به تلويزيون اشاره مى(تخصص   من اينه )) حالإ؛. كردم نشيمنگاه تخصص مى

ها و گوش دادن   به غرغر جنابعالى، فيلم   كشيدن خلا و خوابوندن بچهظروف و نظافت آشپزخونه و آب  
 .ببينم و تحليلش   كنم

     جهانگير    حالا اين فيلم اسمش چى هست؟
 .    رويا    ناخدا خورشيد

     جهانگير    اجازه هست ما هم ببينيم؟
 ).دهد ىدستش را تكان م(كه وسطهاش زنگوله نزنى        رويا    به شرط اين

 خرن؟     جهانگير    حالا فيلمنامه رو چند مى
 چطور مگه؟) زند لبخند مى(    رويا    

 .    جهانگير    هيچى همين طورى
رويا روى مبل راحتى جلوى تلويزيون در حالى كه دستش را . شود زند فيلم پخش مى  دكمه ويدئو را مى

ين نشسته، در حال پوست كندن ميوه به تلويزيون زل جهانگير روى زم. ستون سر كرده به خواب رفته است



رويا . كند كند و بدون نگاه كردن به رويا، نيمه سيب را به طرف او دراز مى سيبى را نصف مى. زده است
. گذارد سهم او را توى بشقاب مى. بيند گردد و او را در خواب مى جهانگير به طرف او بر مى. گيرد نمى

 .جود زند و آرام مى نيمه سيب خودش را گاز مى. دهد به مبل تكيه مى. ودش دوباره محو تماشا مى
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 .كند آن را به دقت نگاه مى. فروشنده يك ورقه در دست دارد. روى فروشنده كتاب ايستاده است  رويا روبه
 اش مال يه نفره؟     فروشنده   اينا همه
 .ار نفره    رويا   نخير مال چه
 .    فروشنده   آهان
 .اشون يه نفره     رويا   اما خواننده

 . كند  با دست به خود اشاره مى
     فروشنده   دانشجويى؟
 !    رويا   تقريباً بله، تحقيقاً نه
 ها رو كادويى بپيچم؟     فروشنده   كتاباى بچه

 .همين طورى قاطى پاطى...     رويا   نه
 ).كند به كاغذ اشاره مى(خواد؟  خونى مگه كه اين آش شله   قلمكار رو مى  چى مى    فروشنده   حالا
 .نويسم فيلمنامه مى. نويسم خونم، مى     رويا   نمى

 اى هم داريم؟ مگه   اصلاً همچين رشته. ترين مشترى ما تو بودى     فروشنده   امروز جالب
 .    رويا   نوظهوره

تونى   بسابى، بمالى، بشورى،  شما چه جورى مى...  تا بايد برين سراغ   دستفروشا    فروشنده   براى اين چند
 .درس هم بخونى زن   من كه اصلاً نتونست

 .با عشق...     رويا   آسونه
 .بندد  و كتابى را كه در دست دارد محكم مى
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احسان يك ماشين اسباب بازى كوچك در . اند ه مارال و احسان جلوى تلويزيون روشن روى زمين نشست
 .گيرد جلوى ديد مارال را مى. برد دست دارد و آن را روى زمين راه مى



 ...    مارال    برو كنار
 .    احسان    آخه بنزين ماشين تموم شده

برو كنار...     مارال    ا. 
 .     احسان    صبر كن بايد هولش بدم

 .كنند ها به هم نگاه مى بچه. آيد زنگ در به صدا در مى. آورد زدن در مى با دهان صداى استارت 
 .    احسان    دزد
 .دارد اف را بر مى  مارال گوشى اف
     مارال    كيه؟

 .    صداى مادربزرگ    منم مادر در رو باز كن
 . كند ه مىاف چسبانده شده و با خط درشت روى آن نوشته شده نگا  مارال به كاغذى كه كنار اف
 شما كى   هستين؟. در هم قفله.     مارال    مامانمون تو حمومه
 .مارال منم ديگه در رو وا كن...     صداى مادربزرگ    وا

گه  مى)   رو به احسان(شما كى هستين؟ . در   هم قفله. مامانمون تو حمومه) خواند دوباره مى(    مارال    
 ...مادربزرگه
 .شايد هم سرخپوسته... گرگه) اشيو(    احسان    

. اندازد اف را مى مارال گوشى اف. آورد اش را مى دود و مسلسل اسباب بازى  احسان به طرف اتاق مى
 .زند مادر بزرگ زنگ همسايه را مى. شود صداهايى از گوشى شنيده مى
     صداى زن همسايه    كيه؟

 .تونن در رو باز كنن ها نمى مهندس   كاميابم، بچه    صداى مادربزرگ    خانوم تقوى سلام، من مادر 
 باز شد؟. بفرمايين.     صداى زن همسايه    سلام عليكم

 .    صداى مادربزرگ    بله خيلى ممنون
 .كنند زده به مكالمه و صداى باز و بسته شدن در گوش مى ها وحشت  بچه

 ...شه     احسان    داره نزديك مى
 .كند مارال ترسيده، دور و بر را نگاه مى. گيرد شانه مى مسلسل را به طرف در ن
     مارال    چيكار كنيم؟
 ...ترسم من مى) مكث(    احسان    نترس 



كنند و از در فاصله  ها به هم نگاه مى بچه. شود آيد شنيده مى ها بالا مى  صداى پاى مادر بزرگ كه از پله
 .زند مادر بزرگ با دست به در ضربه مى. گيرند مى

     صداى مادربزرگ    مارال جون؟ احسان؟
 .ها ساكت هستند  بچه

 ها؟ رويا خانوم؟     صداى مادربزرگ    بچه
 .اش گرفته مارال گريه. كند  احسان به مارال نگاه مى

 .كشمت اى دزد كثيف، مى) بلند(    احسان    
 احسان؟) با تعجب(    صداى مادربزرگ    

 ...برو) ه گريهنزديك ب(    احسان    
     صداى مادربزرگ    مادر در رو واكن مادرت كجاست؟

 ...    احسان   مامان رفته دانشكده
 .زند احسان دست او را پس مى. گيرد  مارال دهان احسان را مى

 ؟ مارال؟...    صداى مادربزرگ    شما رو تنها گذاشته
 ).قاطى كرده(    احسان    مارال تو حمومه 

 .جام من اين... ل    ا    مارا
 .    صداى مادربزرگ    خوب در رو واكنين

 .تونيم در هم قفل كرده     مارال    نمى
 كليد رو برده؟...     صداى مادربزرگ    در هم قفل كرده

 .كند كه هيچ نگويد كند و به احسان اشاره مى  مارال به كليدى كه پشت در آويزان است نگاه مى
 .ه    مارال    بل

. گيره باز هم بره    دانشكده ببينم كجا رو مى) كشد آه مى(    صداى مادربزرگ   چه دلى داره اين زن 
 ترسين؟ شماها كه نمى)   بلندتر(

 .ها با هم    نه     بچه
خيلى .     صداى مادربزرگ    خدا اون مهرى رو ذليل كنه كه اين لقمه رو   تو دامن بچه من گذاشت

 .رم بعد مى.   ام در ره ايستم تا خستگى خورده واى مىمن   يه . خوب
 .    مارال    چشم

 .گيرد احسان با قوت قلب مسلسل را به طرف در مى. كند  با خوشحالى به احسان نگاه مى



 ...مادر يه وقت دست به برق    نزنين ها.     صداى مادربزرگ    چشمت سلامت
 ...    مارال    باشه
كاش درس آدميت . خوشى    زده زير دلش... گيرى سر پيرى و معركه... رگ    دانشكده    صداى مادربز

 من رفتم   كارى ندارين؟) بلندتر. (شه خوبه هيچى هم نمى.   خوند مى
 .ها   نه     بچه

 .زند با خود غر مى. افتد  زن به راه مى
 ...تك و تنها ول كرده...     صداى مادربزرگ    دو تا طفل معصوم رو

 .بندد احسان به طرف در بسته رگبار مى. شود ها شنيده مى  صداى پاى رفتن از پله
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 .هاى ديگر سر جاى خودشان هستند بچه.  رويا پشت ميز معلم نشسته است
 .خونم تا بعد نمايشنامه   رو تحليل كنم     رويا    اول عين قصه رو مى

هرچه رفتيم راه   بود، هرجا . حلقه به گوش غلامى بود.   جلىّ بود، جلالى بود. يكى بود يكى نبود    «
رفت و . يه مردى بود كه پسر كوچكى   و دخترى داشت. طنابش دست   ملك جبار بود. مونديم چاه بود
 .ها زن بابا پيدا كردند بچه.   يك زن گرفت

احسان كنار . كنند اند و گوش مى مارال و احسان در اتاق نشيمن نشسته. يمشنو  ادامه قصه را در خانه مى
رويا از روى كتاب . روى مادر نشسته است مارال روبه. مادر نشسته و سرش را روى سينه مادر گذاشته است

 .كند خواند و موهاى پسر را نوازش مى قصه را مى
خوب «:   زن بابا گفت» من گشنمه«:    زن بابا گفت    رويا    ظهر كه خواهر از پيش ملا باجى برگشت به
كاكل برادرش رو ديد .   دختر كه در ديگ رو برداشت» برو از توى ديگ، آبگوشت بردار و با   نون بخور

 ...جوشه غل مى كه توى ديگ داره   غل
رد و كنار او آو احسان سرش را از بغل مادر بيرون مى. كند گيرد و گريه مى  رويا پسرش را در آغوش مى

 .كند رويا با دل پر گريه مى. كند به خواهرش نگاه مى. نشيند مى
 .    احسان    مامان گريه نكن
 .    مارال    ديگه نخون مامان

كند و به  رويا صورتش را پاك مى. دهد  از جعبه دستمال كاغذى روى ميز يك دستمال به مادرش مى
 .زند ها لبخند مى بچه



 .اما خيلى   قشنگه.  قصه است ناراحت نشين    رويا    اينا
     احسان    تموم شد؟
 .مارال تو هم بيا پيشم   بشين). گذارد سر پسر را دوباره   روى سينه مى. (گم اش رو مى     رويا    نه الان بقيه
 .نشيند  دختر كنار مادر مى

مع كن و با گلاب بشور و كنج   باغچه استخوناى   برادرت رو ج: ملا باجى به ماهگل گفت...     رويا    
ماهگل اين كار رو .   هفت شب جمعه هم با گلاب آبش بده. يه بته گل سرخ هم همون جا   بكار. چال كن
 :شب جمعه هفتم يه   بلبل از لاى بقه گل در اومد و رو شاخه   نشست و خوند. كرد
  منم منم بلبل سرگشته   از كوه و كمر برگشته    «
  باباى بد منو خورده ر نامرد منو كشته   زن    پد

      خواهر دلسوز استخوناى منو با هفتا گلاب شسته
 »...پر...    زير درخت چال كرده منم شدم يه بلبل   پر

كند و  ها را بغل مى بچه. گذارد كتاب را روى ميز مى. كند آرام شروع به گريه كردن مى  رويا دوباره آرام
 .شود كند و وارد مى نگير در خانه را باز مىجها. كند گريه مى

 )كند چراغ را روشن   مى(    جهانگير    چرا تو تاريكى نشستين 
 ...    رويا    سلام
 )رود ها   مى به طرف آن(چى شده؟ ) هراسان(    جهانگير    
 .گفتم داشتم قصه مى) با گريه(    رويا    هيچى 

 كنى؟ مى    جهانگير    پس چرا دارى گريه 
 .دار بود اش گريه     رويا    خوب قصه

 .    جهانگير    خدا يه عقلى به تو و يه پولى به من بده كه   خرج دوا درمونت كنم
احسان با دست . گردد آويزد و دوباره به جمع بر مى آويز مى آورد و به رخت  جهانگير كت خود را در مى

 .مارال سرش را روى شانه مادر گذاشته است. كند هاى رويا را پاك مى اشك
     جهانگير    ببين چه بساطى درست كردى؟

 ...    رويا    
 ...اومدن خونه خاله... هاى بدبخت     جهانگير    بچه

 . دارد  جهانگير كتاب بلبل سرگشته را از روى ميز بر مى



كند   روى  كتاب را پرت مى(زونى راه بندازم بگذار سرم خلوت بشه، يه كتاب   سو) با خشم(    جهانگير   
ها رو هم ديوونه  بچه.   جا پشت در مونده ام   بعد هرگز اومده اين مادر بيچاره. بلبل سرگشته منم) ميز

 .ان از بس ناراحت   شده تو راه كيفش رو زده... پاشو يه تلفن   بزن ازش عذرخواهى كن. كردى
     رويا    كيف مادر تو رو؟

 . جهانگير    بله   
 .گيرد گوشى را به طرف رويا مى. كند مكث مى. دارد گوشى را بر مى. رود  جهانگير به طرف تلفن مى

  خارجى/  داخلى -شب /  روز -پله و خانه مادرشوهر  كوچه، راه. 13 
ان و دو چند زن جو. اى كه به طرف اتاق نشيمن باز است، در حال ريختن چاى ايستاده  رويا در آشپزخانه

 .اند زن ميانسال در اتاق نشيمن نشسته
 ها   مگه درسش رو تموم نكرد؟     يكى از پيرزن

 .دهد هاست و به ريختن چاى ادامه مى متوجه صحبت آن. كند  رويا به پيرزن و مادر شوهر خود نگاه مى
 .صله دارهبا دو تا بچه حو.   گه باز هم يه جايى قبول شدم دونم، مى     مادر شوهر    نمى

 .آره     پيرزن    آدم سر از كار اينا در نمى
اين .   هاى من آدم   نبودن تا درسشون تموم شد رفتن سر كار بچه. جا نياد اشه كه اين     مادر شوهر    بهانه

 ...كنه كلاس هر روز يه سرگرمى پيدا مى
 .آيد  از آشپزخانه صداى برخورد چيزى با شيشه پنجره مى

 وهر    چى بود؟    مادر ش
 .    رويا    يه خرمگس
 مالونديش رو شيشه؟...     مادر شوهر    اَه

 .كرد     رويا    آخه هى دم گوشم وزوز مى
شود و  رويا با سينى چاى وارد مى. خندد صدا مى آن ديگرى بى. كند  مادر شوهر نگاهى به پيرزن ديگر مى

 .كند ها تعارف مى به مهمان
 ...   خوب رويا جون مباركهها     يكى از زن
     رويا    چى؟

 .    زن جوان    قبوليت ديگه
 .مبارك غلام شماست.     رويا    مرسى

 كنى؟ ها چى كار مى     زن جوان    با بچه



 .كنند  رويا و مادر شوهر همزمان با هم صحبت مى
 ...    رويا    مامانم

 ...    مادر شوهر    جهانگير
 .دهد زن ديگرى ادامه مى. ندكن  همه سكوت مى

 .    زن جوان ديگر    ماشااالله به اين پشتكار
 اش چيه؟     مادر شوهر    فايده
 ها   خوب بگيره بشينه تو خونه كه چى؟     يكى ديگر از زن

 .نشيند گذارد و مى رويا سينى خالى را روى ميز مى. كند  مادر شوهر پشت چشم نازك مى
اش هم همه خونه   رو پر  بوى نعش گنديده... كنه زمان   مرده آدم گاهى فكر مى...     رويا    توى خونه

 ...كرده
 ...    پيرزن    پوف

 !    مادر شوهر    سوخت
 .دود شود و به طرف آشپزخانه مى  مادر شوهر از جا بلند مى

 .آيند هاى بيرونى منزل مادر شوهر پايين مى ها و جهانگير از پله         رويا، بچه
 . جا اين   طفلكارو هم وردار بيايين اين.     صداى مادر شوهر    مادر وقتى زنت نيست تنها نمون

 .    جهانگير    باشه مادر برو تو
 .شنويم صداى بسته شدن در را مى. كشد كند و نفس مى اش را گشاد مى هاى بينى  رويا سوراخ

عوض درس خوندن هر   وقت «ات   پيشنهاد كردن  ىخانم داي.     رويا    اونقدر بِهمِ خوش گذشت
تو   اين مملكت هيچ كارى «عروس   متبحرشون هم افاضه كلام فرمودن كه » ره يكى بزا ات سر مى حوصله

هاشون رو نشون بدن و    بعد   موهاى هفتاد و دورنگشون رو زدن پشت   گوششون كه گوشواره» فايده نداره
 .ينگ جيرينگ   نمودنددر اين حال الگنوهاشون جير
انگشت اشاره، علامت سكوت *)) جهانگير بإ؛للَّه. رسند آورد، به در كوچه مى  رويا صداى عق زدن در مى

 .دهد مى
 حالا چته؟) زير لب(    جهانگير    

همه سوار ماشين . زند رويا به زور لبخندى مى. دهد  مادر شوهر از پشت پنجره آشپزخانه دست تكان مى
 .دشون مى



) كند به مادر شوهر نگاه   مى... (جا مرگ موش     رويا    اگه يه دفعه ديگه من رو مجبور كنى بيام   اين
 .ديگشون... ريزم توى مى

 .افتد  ماشين راه مى
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 .خورند ىاند و چاى م هاى بيرونى ساختمان نشسته  رويا همراه چند دختر ديگر روى پله
 رسين؟ شما اصلاً به كاراتون مى... ها     رويا    بچه

 .كنند نچ مى بعضى نچ. دهند  دخترها بعضى به علامت نفى سر تكان مى
 .كنم برم حموم     دختر اولى    من كه حتى وقت نمى

افتد كه وارد  چشمش به مردى   مى. برد مشتش را به علامت   قدرت بالا مى(    رويا    پس باز هم خودم 
 . دوه مرادى رو مثل سگ سوزن خورده   داره مى... ها اوخ اوخ    بچه) حياط شده
 .خندند ها مى  بچه

 .گه آد يه دروغى براى دير اومدنش   مى     دختر دومى   الان مى
 .رساند ها مى  مرادى دوان دوان خود را به آن

 ...ها داغه داغه، يك خبر داغ     مرادى    بچه
   رويا    با مارلون براندو عوضى گرفتنت؟  

 .خندند  دخترها مى
 .تره كه ديگه قديمى شده، از اين هم داغ     مرادى    اين

 .    دختر سومى    خوب پس بگو تا نسوختى
 .اش رو فروخت فيلمنامه) مكث(    مرادى    فرزين 
 .كشند شوند و هورا مى ها بلند مى  همه از روى پله

 ...بله.       قراردادش رو جلوى چشم خودم امضا كرد    مرادى
     دخترها    چند؟

 .    مرادى    پونصد هزار چوغ
 .كشند  همه هورا مى

 .دن     دختر دوم    همه اين پول رو به خودش مى
 .اش دن در خونه عمه برن   مى گذارن تو پاكت مى نصفش رو مى.     مرادى    نخير

 .خندند  همه مى



 )زند گويا با   خودش حرف مى(شه كرد؟  رويا    با اين پول چى كار مى    
 .    مرادى    اگه داشتى بده من يادت بدم

     رويا   شما يخ نكنين؟
 .كردم     دختر اول    من دماغم رو عمل مى

 .خريدم     دختر سوم    من ماشين مى
 .كردم     مرادى    من هم تأهل اختيار مى

 .كنند  مى دخترها هو
هاى  اونوقت نصفتون به واسطه   فيلمنامه. گشتم افتادم دور دنياو سى سال ديگه بر   مى     رويا    من راه مى

 ...انتون به تخت اتون كه مشهور    هم نشدين بسته اما اون نصف ديگه. مبتذل مشهور شدين و   مردين
     دختر دوم    تو خودت چى؟

هام تصاعدى بالا رفته و خودم هم   خوشگل با شيش  پول.   معروف شدم. ى پيدا كردم    رويا    اكسير جوان
 .هزار تا فيلمنامه آماده

 .كند از پنجره ساختمان يكى سرش را بيرون آورده بقيه را صدا مى. خندند  همه مى
 .كلاس شروع شده... ها     دانشجو   بچه
 .دود  مرادى مى

 )شود دور   مى... (ز خبر ندارن    مرادى    من برم بقيه هنو
 )كشد اش را سر   مى چايى. (ها آقا رفته سر كلاس     دختر اول    بچه

 تونه ده   دفعه بگه دايى چاقه، چايى داغه؟ ها كى مى بچه.     رويا    لامصب هنوز داغه
طرف ساختمان خندند و در حال خوردن چاى به  كنند آن جمله را بگويند مى  همه در حالى كه سعى مى

 .گردد رويا به طرف دو دختر كه پشت سر او هستند بر مى. روند مى
 ها مرادى فيلممون كرده بود؟     رويا    بچه
 .خندند  دخترها مى

     دختر اول    يعنى اين قدر باشعوره؟
ها  بچه)   كند مىهايش را باز  ايستد   و رو به حياط دست رويا مى(دونم  اش رو نمى     رويا    ديگه اندازه

 .هاى   حياط رستگارى نزديك، لاى گل) رو سرسبز   است فضاى روبه(اون جا رو 
 .خندند  همه مى
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. ترو خيره شده اس رويا با دهان نيمه باز به روبه. شود  صداى استاد و صداى برخورد گچ با تخته شنيده مى

 .نشيند گردد و پشت ميز مى كند از پاى تخته بر مى استاد در حالى كه دست خود را پاك مى
آيد، بايد   مقدمات مسير  اى   است كه به جاى نامحرم نمى اى سحابى است، فرشته     استاد    خيال، توده
 از اين عوامل اسباب   ها سكوت، براى برخى موسيقى و   گاهى مجموعى براى    بعضى. خيال را فراهم كرد

 .ما موضوع بد نداريم، نويسنده   بد داريم) رود به فكر    فرو مى. (دسترسى به فرشته خيال هستند
 .خندند ها مى  بچه

    استاد   در نوشتن يك فيلمنامه بايد تصويرى   سينمايى از مطلب داشت، يعنى بايد   تصاوير رو ديد، 
ها روى صحنه حل بشه؛   بلكه فقط پايان خوب و منطقى كه  شخصيتلزومى ندارد كه همه    مشكلات 
يعنى هر   حادثه بايد ... افته من هميشه گفتم كه   تاريخ در جغرافيا اتفاق مى. نتيجه   يك شروع خوبه كافيه

 .فضاى خاص خودش رو داشته   باشه
هاى او را  ردان ديگر حرفشاگ. هاى استاد است  رويا دستش را زير چانه زده است و غرق شنيدن حرف

 .خوانيم اش را مى بينيم و نوشته دفتر رويا را مى. كنند يادداشت مى
 .رسد وقت دل بستن هميشه مى.   وقت دل بستن من رسيده بود) نويسد مى(    رويا   

را كند و دفترش  به ساعت خود نگاه مى. كند هاى ريزريز در حاشيه دفتر خود مى  رويا شروع به كشيدن گل
 .شود توجه استاد جلب مى. كند جمع مى

     استاد    ساعت چنده؟
 .    رويا    شيش و نيم آقا

 .    استاد    خوب پس مزاحم كلاس بعدى نشيم
رويا . روند ها از كلاس بيرون مى بچه. هايشان جا شدن صندلى ها و صداى جابه ها، همهمه آن  سروصداى بچه

 .دختر اول بالاى سر او ايستاده. رود  هم باز كرده كشاله مىهايش را از روى صندلى خود دست
 آى بيرون؟     دختر اول    نمى
 .ترسم اگه برم بيرون ديگه برنگردم     رويا    مى

     دختر اول    چرا؟
.   گن زندگى من، زندگى سگى به اين مى. گفتم هشت و نيم   بيان. امشب مهمون داريم...     رويا    ام
 چى بود؟» آنتروپومورنيسم«راستى معنى !   تره و چهار ساعت از يك روز كمبيست 

 .    دختر اول    جان بخشيدن به اشياء يا دادن خصلت   انسانى به حيوانات مثل ماه توى عروسى   خون



 پزن؟     رويا    مرصع پلورو چه جورى مى
     دختر اول    چى چى پلو؟
 .باش بين و فكر   خويشتن مى رسوا چنين مى    رويا    هيچى بابا، مرا 

استاد همچنان . شاگردهاى كلاس بعدى در حال ورود هستند. كند شود و وسائلش را جمع مى  بلند مى
 .نشسته است

     رويا    تنها زمانى كوتاه در كنار هم بوديم،
 .پايد     و پنداشتيم كه عشق هزاران سال مى

 .شود  رويا از در خارج مى
رسد        رويا در حال دويدن به طرف در خروجى محوطه مشجر باغ فردوس، كنار نگهبانى كه مى   
 .دود كند و دوباره مى دود و با نگهبان خداحافظى مى تر مى آرام

 .گيرد راند و سبقت مى به سرعت مى. زند هاى جلويى چراغ مى براى ماشين.          رويا سوار ماشين است
بالا را . كند در حياط را باز مى. شود از ماشين پياده مى. ايستد ر حياط خانه خودشان مى         جلوى د

جهانگير هم با لبخند براى . برد خندد و دست را بالا مى رويا مى. جهانگير پشت پنجره ايستاده است. بيند مى
 .دهد رويا دست تكان مى
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 .اند ها جلوى تلويزيون نشسته بچه. شود رويا وارد مى. ا روى هم است در ورودى آپارتمان باز ام
 ...ها     رويا    عليك سلام بچه

 .    احسان    سلام
 .    مارال    سلام

 .اين هم دستاى   سفيدم. گرگه نيستم...     رويا    من مادرتونم
 .كند نهان مىآن را پشتش پ. ها جوهرى است دهد يكى از آن هايش را نشان مى  دست

 .حالا كه   اين قدر خوشحالين بياين يه بوس بدين. اين يكى دستم سفيده.     رويا    ببخشيد
هايش را بالا  رويا شانه. خورند زنند اما از جاى خود تكان نمى كنند و لبخندى مى ها به هم نگاه مى  بچه
 .رسد ه گوش مىصدايى از اتاق ب. آورد اندازد و لباس بيرون را از تن در مى مى

 ايم يا زنده؟ پرسى مرده     جهانگير    احوال ما رو نمى
 .    رويا    ارباب خودم سلام عليكم



 .؟ خسته   نباشى...همين) از اتاق بيرون آمده(    جهانگير    
 .ميرم     رويا    دارم مى

     جهانگير    چايى هستى؟
 )بندد ا   مىهايش ر از فرط رضايت چشم... (    رويا    ام

 ...    جهانگير    برو يه آبى به سروصورتت بزن
 »تنهايى، سكوت و   گشنگى سه تا شرط نوشتن هستن«: گفت     رويا    آقامون امروز مى
 .رود  رويا به طرف دستشويى مى

 .عين شب اول قبر) با خودش(    جهانگير   
 ؟...    رويا   ها

 .زن به صورتت    جهانگير   هيچى، برو يه آبى ب
 .زند  رويا از دستشويى با جهانگير حرف مى
 ).آيد حوله به   دست بيرون مى. (    رويا   ببين قراره راجع به تو بنويسم

 تر پيدا نكردى؟     جهانگير   سوژه جالب
 ...سازد و اى   مى مردى كه خانه.     رويا   يعنى راجع به خودمون
 ...كن است     جهانگير   زنى كه خانه خراب

 .دونم   چه آشى برات بپزم مى.     رويا   با اين حرف گور خودت رو كندى
 ...    جهانگير   قلم كه دست دشمن باشه

 ... گرفت شد و   همسرش مرتب نمره بيست مى او از حسودى كبود مى: نويسم     رويا   مى
زنم و آشپزخونه رو تو   زيرزمين  ه هم مىرو ب     جهانگير   به خدا اگه چرت و پرت بنويسى نقشه   خونه

 .سازم، بدون پنجره و روزنه مى
 .كنى   تو آشپزخونه هاى گاز رو هم ول مى     رويا   لابد سر همه لوله

 .    جهانگير   اگه بخواى فيلم جنايى بنويسى چرا كه نه
 .كند توى صورت جهانگير  رويا حوله را با شوخى پرت مى
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. شود رويا بلند مى. زند تلفن زنگ مى. نويسد  رويا دفترش را روى ميز آشپزخانه باز كرده تندتند با مداد مى
 .دارد گوشى تلفن را كه روى قفسه آشپزخانه است بر مى



كلى .   فتارمگر... تونم بيام نه، من كه نمى... خوبن...   مرسى بابا چطوره؟... سلام مامان...     رويا   بله
اصلاً بيكار   هم اگه نبودم، ) با صداى بلند... (رفته   بود دندونسازى. بگين خونه نبود... پاكنويس دارم

شه كه بگم مشقاى   امروزهم رو ننوشتم چون مامانم  نمى) با   صداى بلندتر... (اشون رو نداشتم حوصله
 .خداحافظ)   تر آرام... (اش كن رى وصله پينهدونم خودت يه   جو چه مى) تر آرام... (مهمون    داشت
 .گذارد  گوشى را مى
 ...بيكارن ها...     رويا    اَه

 .كند رويا شروع به شستن مى...) استكان نعلبكى و(هاى صبحانه   لگن ظرفشويى پر است از ظرف
  بشويد؟ها را آيا در آسمان تو آن قدر باران   نيست كه اين ظرف) رو به آسمان(    رويا   
 .زند كند و با خود حرف مى هايش را خشك مى دست. شويد ها را مى  ظرف

يك سناريويى براش   بنويسم كه ... هاف هافو. كنه غلط   مى. شه خانوم فرزادى ناراحت مى...     رويا    بده
 .وقت خوندن، اكسيژنش تموم   بشه

 .كند گ مىدرن. كند به نوشتن گردد و شروع مى  سر جاى خود بر مى
چرا هيچ كس كار   من رو ) تر آرام. (به همه   كارى كار دارن. ام     رويا    به مردم چه كه من دختر يه دونه

 ...عجبا. شه بگه من درس دارم روش   نمى. ا ا) بلندتر(گيره؟  جدى نمى
 .راند  دوباره قلم را بر كاغذ مى
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استاد درباره اصول نوشتن . اى از محيط اين دايره استاد هم در نقطه. اند  تا دور كلاس نشسته پانزده نفر دور

 .كند فيلمنامه صحبت مى
ها كه  از همه اين. و البته نظم... عشق و علاقه. خواد، پشتكار لازم داره     استاد   نوشتن فيلمنامه استعداد مى

 )مكث! (، نوشتنترين كارى كه بايد كرد، نوشتنه بگذريم مهم
     رويا    بخونم؟
 .    استاد    بله

 .كند زند و شروع مى رويا دفترش را ورق مى. همه ساكت هستند. كند  رويا گلويش را صاف مى
 داخل ماشين صداى زنى بر   روى -   خيابان شلوغ - روز - داخلى - خارجى -هاى نرگس  گل«    رويا    

. هاى برف خيره   به دانه. پشت چراغ قرمز بودم: ها كن ركت   برف پاكشود و صداى ح تصوير شنيده مى
ها با هم  ها و دانه كن برف پاك.   نهايت سپيد ببارد خواست چراغ تا ابد   قرمز بماند و برف تا بى دلم مى
 .كردند بازى مى



 .    ببار؛ پاكت كنم
 .    ببار؛ پاكت كنم

داد كه پشت   بخار نفسش محو  دسته گلى را نشان مى. چسباند    پسرك گلفروش سرش را به شيشه در   
 .شيشه را پايين   كشيدم. شد مى

 خانوم گل؟:     گلفروش
 چند؟:     زن

 يه دسته بدم؟:     گلفروش
 اش چند؟ همه:     زن

 .هر چى بدى:     گلفروش
 .ها را از پنجره داد تو     اسكناس را گرفت و گل

. نشيند سر   جايش راست مى. كند زن سرش را بلند مى. ايستد  پشت چراغ قرمز   مى ماشين-    ادامه حال 
يكى از پنجره بيرون    كند و يكى هاى كوچك نرگس را   جدا مى دسته. كشد شيشه ماشين را   پايين مى

 :گويد اندازد و با هر دسته مى مى
 ...دوست نداره...     دوست داره
 .كند م كار مىكن با همين ريت     برف پاك
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 .روند آرام به طرف دروازه خروجى دانشكده مى اش آرام  رويا و همكلاسى
 .    دختر   خوش به حالت تو هيچى كم ندارى

 گى؟     رويا   من رو مى
 .شده تو خروار خروار دارىچيزهايى كه از من يه مثقالش دريغ   ...     دختر   آره

 گى؟ من رو مى. كنم     رويا   سؤالم رو تكرار مى
     دختر   پس با كى هستم؟

انگار صندوق مادر   بزرگ رو . جام رو گم كردم. دونم كجاى   كارم من الان خودم نمى...     رويا   اى بابا
قلوه . يه جورى معلقّم.   ره جاش نمىهيچى سر. تونم دوباره   جمع و جورش كنم خالى كردم و حالا نمى

 ...گيج... جا كن... كن
     دختر   از وقتى اومدى مدرسه اين جورى شدى؟



. آم يه   چيزايى رو از دست دادم، يه چيزايى هم   پيدا كردم دونم ولى از وقتى مدرسه مى     رويا   نمى
حالا همه چى شده ... گل   كجاست... جاستدونستم آب ك قبلاً مى. ارزه معلوم نيست كدوم به كدوم    مى

 .آلود گل
 ...    دختر   عجب

 .ايستند جلوى ماشين پارك شده رويا مى. شوند  از در حياط خارج مى
 .    دختر   خوب فعلاً خداحافظ

 خواى برى خونه؟     رويا   كجا؟ مگه نمى
 .رم     دختر   راهى نيست پياده مى
 ...آخ برف رو.  راه برى    رويا   لابد دوست دارى

 .هاى ريز برف شروع به بارش كرده است  دانه
 .    رويا   دختر بيا برسونمت

 .شه     دختر   باشه اصرار بيش از اين نمى
 .كند رويا ماشين را روشن مى. شوند  هر دو سوار ماشين مى

 !برف رو ببين چه قشنگه) دهد آرام گاز مى(    رويا   اين اتول گرامى، بايد يه ساعت گرم بشه   
 .    دختر   آره

     رويا   آقا گفت براى هفته آينده چى بنويسيم؟
 .تون نگاه كنين و هر   چى به فكرتون رسيد بنويسين     دختر   گفت به عكس بچگى

زى اندا كنى   مى انگار هر دفعه يه   خشت از كوچه حرفاى نگفته رو مى! نوشتن چه خوبه...     رويا   آخيش
 .شنوى اونوقت هم حرفات رو   زدى هم صداى افتادن خشت رو مى. تو آب

 .شه     دختر   خوش به حالت من گاهى گوشم سنگين   مى
 .اندازد كند و ماشين را به راه مى هاى ماشين را روشن مى چراغ. اندازد  رويا نگاه متعجبى به دختر مى

 .    رويا   گوش شيطون كر انگار راه افتاد
   دختر   يه وقت مزاحم نباشم؟ ديرت نشه؟  

ره و عين   مرغ  اگرچه الان   حاج آقامون داره گشادگشاد راه مى.     رويا   توى برف حاضرم تا ته دنيا برم
 ...كمربند بسته... كنه تخمى قدقد مى
 .شوند از كوچه وارد خيابان اصلى مى. خندند  هر دو مى
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زند و از پشت  جهانگير كه پشت پنجره ايستاده، پرده را پس مى. خواهد ماشين را داخل حياط ببرد  رويا مى
جهانگير تغييرى در چهره جدى . شود چراغ ماشين خاموش و روشن مى. كند پرده تور به بيرون نگاه مى

طورى كه نور . شود ماشين وارد حياط مى. ودر اندازد و از پشت پنجره مى فقط پرده را مى. دهد خود نمى
 .تابد ها به سوراخ كليد مى چراغ

فقط چراغ . همه جا تاريك است. شود كند و وارد مى         رويا در ورودى آپارتمان را با كليد باز مى
رويا . در آشپزخانه جهانگير در حال سيگار كشيدن است. آشپزخانه نشيمن را هم روشن كرده است

 .آورد ايش را در مىه كفش
 .    رويا    سلام

 .شود جهانگير منفجر مى. آويزد رويا كيف و كاپشن را مى. آرامش قبل از طوفان. كند  جهانگير اعتنايى نمى
     جهانگير    ساعت چنده؟

 .اوناها) كند ساعت ديوارى را نگاه مى(    رويا    
 قت خونه   اومدنه؟الان و.     جهانگير    گفتم چنده؟ بله ساعت دهه

 ها   كجان؟ بچه) كند ها نگاه مى نگران به اتاق بچه(    رويا    
گفتم تو اين سرما   ) كشد كند و   نفس عميقى مى سكوت مى(خوابن ) گرداند سر بر مى(    جهانگير    

 ...بنزين تموم   كردى... زدى به كسى... پنچرى
. ها جواهر   فروشى... تماشاى كارناوال... رفتى   ديسكوتك) دهد مىبا همان لحن جهانگير ادامه (    رويا    

شم شماها از  تونستم بگم بنده   مرخص مى نمى. ام رو بخونم خوب چيكار كنم نوبت من بود   نوشته
 )بندد كند و   مى در يخچال را باز مى(خودتون پذيرايى   كنين كه 
 .زرع و نيم زبون   دارىفقط براى من يه ...     جهانگير    آره ديگه

 .    رويا    تو چى؟ براى مردم برّه، براى ما شير شرزه
آد دو كلمه با هات حرف    شبا هم تا آدم مى.   عصرها هم سركار عالى.     جهانگير    صبح كه من نيستم

 .بره بزنه خوابت مى
     رويا    خوابم ممنوعه؟

خانوم   ) آورد اداى رويا را در مى(شه  بيدار مى...   كو... ن كوخواب     جهانگير    عوضش وقتى كه همه مى
 .اى ده تومنه سنگك دونه...   اين اداها رو بگذار در كوزه. تو مود نوشتنه

 .كوبد  رويا هر دو دست را روى ميز آشپزخانه مى



با وقتى كه تو   والا من كى ش. خواى   من برم كلاس تو نمى. ويراژ نده.     رويا    درد اصلى رو بگو
تونه   پيش يه آدم خرخرو بخوابه؟ خرُخرُ چيه،   خرناس، ريزش  خوابيدم؟ اصلاً كى مى خوابيدى مى مى
 .كردى تا هر دوتاتون احساس كنين   خوشبختين تو بايد با هلن كلر ازدواج   مى. كوه

 .شود  جهانگير از جا بلند مى
شى  مغبون   مى. اته فوق ليسانس كمه. ه ادب و كمالى   يادت دادنتو مدرسه چ...     جهانگير    به ماشااالله

 .اگه دكترا نگيرى
تو چرا   خودت رو . نما هستم كمالات و خلاصه آدم تربيت و   بى من اصلاً بى...     رويا    آره بابا جون
 )شود از آشپزخانه    خارج مى(معطل من كردى؟ 

كشونى كه من   دلم  هميشه   بحث رو به همون راهى مى. نطق نيستى    جهانگير    تو اهل حرفى اما اهل م
 ) آيد از آشپزخانه بيرون مى. (ترسم من از آخرو عاقبت اين كلاسا   مى. خواد نمى

 ).نشيند روى مبل مى(    رويا    خوب تو ترسويى 
 . ه حرف بزنيماگه وقت دارى بشين   يه خرده جدى با همديگ.     جهانگير    من كه دشمنت نيستم

 .باز شروع شد) كشد آه مى(    رويا    
 .رود شود و به طرف آشپزخانه مى رويا از جا بلند مى. نشيند  جهانگير رو به روى رويا مى
 رى؟     جهانگير    كجا در مى

 خواى؟  زيرسيگارى مگه نمى) شود وارد آشپزخانه   مى(رم      رويا    نترس كلانتر، در نمى
 گير    چرا؟    جهان

 .نشيند روى جهانگير مى گذارد و روبه زيرسيگارى را روى ميز مى. گردد  رويا بر مى
 .    رويا    سراپا گوشم
 خواى چيكار كنى؟     جهانگير    مى

 .كند  رويا به حال پرسش نگاه مى
  حال براى آينده؟ات چيه؟ براى نقشه. خواهيم حرف   بزنيم     جهانگير    مثل دوتا آدم عاقل بالغ مى

 .دونم     رويا    من چه مى
اما . قبول دارم كه با نشاط و سرحال   شدى. تو عوض   شدى.     جهانگير    يعنى چى؟ يه خرده فكر كن

موفقيت خوبه، اما به چه .   اينا يادت باشه... ها بعد دانشجو بعد   مادر بچه. تو اول زن منى. جا نيستى اين
 قيمتى؟ 
 )گويد كلمات را كشدار   مى(خواى ديگه نرََم كلاس؟      مى    رويا



 .ولى با ما   باش. زود بل نگير. گم من اين رو نمى.     جهانگير    نه
اما مگه من با   دانشجوييت، ... آى دونم   دارى باهام راه مى دونم سخته مى مى...     رويا    پس خودم چى؟

. اى كه هنوز   زمين نداره خوش باشى گذارم تو با روياى خونه مىپوليت نساختم؟   من  بيكاريت، بى
 .خودمم. بگذار من هم يه چند وقتى فكر كنم   كه هستم. كنم همراهيت هم   مى

     جهانگير    از من دور نشدى؟
دارد و  آن را بر   مى. رود به طرف كلاسورش مى. شود از جا بلند   مى(زنى؟      رويا    اين چه حرفيه كه مى

 )دهد به جهانگير نشان مى
بدون   اينا من ...     رويا    دلم به اين خوشه كه اين خط منه، اين سبك   منه، اين فكر منه، اين شناسنامه منه

 .دادى خواستى چرا من رو انتخاب كردى؟   آگهى مى ام؟ يه آشپز؟ يه كلفت؟ اگه اينا رو   مى كى
 .برات گلابى نطنزى   خريدم تو يخچاله) سكوتبعد از لحظاتى (    جهانگير    

 .كند يك دستش را دراز مى. فشارد هايش را به سينه مى رويا نوشته. اندازد  جهانگير سرش را پايين مى
 .    رويا    دستم رو بگير

 .كند  جهانگير به دست لرزان رويا نگاه مى
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 .افتند بعضى پياده به راه مى. كنند شلوغ مى. خندند مى. اند ستاد جمع شده دانشجويان دور ا
 .    يكى از پسرها    استاد من در خدمتتون هستم

 .كنم     استاد    خواهش مى
 .    همان پسر    با اجازه ماشين رو بيارم

 .هش سناريوى خوبى مى.   رو اين فيلمنامه خوب كار كنين) به رويا(    استاد    
 .خوش به حالت...     يكى از دخترها    اُ

 .نهايت خوشحال است  رويا مبهوت ايستاده و بى
 .سازمش     استاد    اگه بتونى خوب از كار درش بيارى خودم   برات مى

استاد متوجه تغيير حالت او . كند كه انگار براى اولين بار او را ديده است  رويا طورى به استاد نگاه مى
 .شود مى

     استاد    چيه؟
 .    رويا    آقا من ظرفيتم يه خورده كمه

 .در عوض نوشتنت خوبه) با خنده(    استاد    



پسرى كه رفته بود ماشين را بياورد با اتومبيل جلوى پاى استاد . زند هايش برق مى چشم. زند  رويا لبخند مى
 .دهد هاى رويا تكان مى لوى چشمهايش را ج يكى از دخترها انگشت. شود پياده مى. ايستد مى

     دختر    چند تاست؟
 ...اندازه تمام آرزوهاى ول تو هوا... اندازه تمام   دنيا. دو هزار تا... هزارتا» با لبخند(    رويا    

 .تونه خودش رو   پيدا كنه تا چند روزى نمى...     پسر همكلاسى    نه خير
 .شم ديگه گم نمى. روز خودم رو پيدا   كردمتازه ام. كنى     رويا    اشتباه مى

 .كند  جوان در ماشين را براى استاد باز مى
 ).شود سوار مى(ها خداحافظ      استاد    بچه

 .خوره سوار شه     جوان    هر كى مسيرش مى
 .كنند همه با هم خداحافظى مى. شوند ها سه نفر سوار ماشين مى  از بچه

فر ندارم؟من مسا...     رويا    ا 
 .نه ديگه بزن برو) از پنجره ماشين(    دختر    

 اين مسته، مگه جونمون   رو از سر راه پيدا كرديم؟) از پنجره ماشين(    دخترى ديگر    
 از همراهى مهر آيد«    رويا    

      از مهر رنج
      اگر در راه چون خودى نيابى
 ».    چونان كرگدن، تنها سفر كن

. بندد هايش را مى چشم. شود رويا سوار ماشين خود مى. كند ماشين حركت مى. دهد ست تكان مى استاد د
گذارد  نوارى داخل دستگاه پخش صوت مى. دهد فريادى از شادى از سينه بيرون مى. كشد نفس عميقى مى
ركش جلوى او يك ماشين مساف. شود وارد خيابان شلوغى مى. اندازد ماشين را راه مى. كند صدا را باز مى

هاى ديگر به  سرنشينان ماشين. زند رويا بوق مخصوص ماشين عروس را مى. مشغول پياده كردن مسافر است
چشمش به تابلوى مخابرات . خواند همراه نوار بلند بلند مى. خندد او با سر خوشى مى. كنند او نگاه مى

 .رود ساختمان مىشود و به طرف  پياده مى. دارد جلوى تلفنخانه نگه مى. افتد مى
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 .پشت باجه مأمورى نشسته است.  رويا جلوى باجه پذيرش ايستاده است
 .خواستم به كانادا تلفن كنم     رويا    مى



 اسم؟) در حال يادداشت كردن(    مأمور    
 .هماى سعادت... سعادت...     رويا    
 شماره؟) اندازد نگاهى به رويا مى   (    مأمور 

 . رويا روى يك صندلى در تلفنخانه نشسته، خندان و شاد است
 .2    صداى مأمور    خانم سعادت كابين 

 .رود پرد و به طرف كابين مى  رويا از جا مى
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مگه چى   بايد ... آره...تلفنخونهنه از ... سلام گل، چطورى؟ من   خوب خوب... خوابى؟...     رويا   الو
نه   بابا اين يكى از همه ... بشم... شايد پولدار هم. شم دارم   مشهور مى... ببين... بشه، دلم تنگ شده بود

يه ... خانومى... شن نور مى ها بى وقتى خورشيد رو پيدا كنى   شمع... شه گه چيز    خوبى مى مى. تره حسابى
... اش دكتر جان گوتمن   روانپزشكه نويسنده. نه براى   خودم... آره... فرستى؟ زود مى. خوام كتاب   مى

... چه خنده بيجايى. زهرمار...   IIIIIIIIIIII IIIIII II IIII...    بنويس... اچ. تى. اُ. جى
 .قربونت برم... ها   مخابره نكرده برم خوب ديگه   تمام، تا جهان عكس من رو به همه پاسگاه

 .كند گذارد و با لبخندى كه به چهره دارد در كابين را باز مى را مى گوشى 
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 .حواسش به طراحى است. زند  جهانگير پشت ميز كارش نشسته و با تلفن حرف مى
 .آد ها دير   مى پنجشنبه. آره.     جهانگير    باشه حالا هفته ديگه

صداى زن پيرى از گوشى . كند رد و با خطكش خطوطى به نقشه اضافه مىگذا اش مى  گوشى را روى شانه
 .شود شنيده مى
 اصلاً گوشت به من   هست؟. كه نشد د آخه اين...     صدا    

 .آورد  جهانگير دهنى گوشى را جلو مى
 .قربانت   خداحافظ. باشه. زنن     جهانگير    بله؟ مادر در مى

اندازد و وارد آپارتمان  كليد مى. دود پله مى يكى در راه. رود ويى مىگذارد و به دستش  گوشى را مى
 .زند سوت مخصوصى مى. روياست كه بسيار شاد و سرحال است. شود مى

 .باب...    رويا    ار



 . صداى كشيده شدن سيفون و متعاقب آن بيرون آمدن جهانگير
 .    جهانگير    سلام

 . نكنم ازم بگذرىفكر.     رويا    اگه بدونى چى شده
 گلى به آب دادى؟     جهانگير    باز چه دسته

 ها كجان؟     رويا    بچه
 ) رويا هم به دنبالش. افتد به راه   مى(گى چى شده؟  نمى.     جهانگير    منزل ننه شما

 شنيدى؟. ساخته بشه... ام فيلمنامه...     رويا    قراره
 ...    جهانگير    خوب

باسواد، خوش محضر،   پاكيزه، . دونى   چه شعورى داره نمى. دونى چه استاد ماهى داريم نمى    رويا    
 .پرداز انداز، بذله منظم، نكته

. كند جهانگير در يخچال را باز مى. رويا هم به دنبالش. شود دهد و وارد آشپزخانه مى  جهانگير جواب نمى
رويا از ظرف . گذارد آورد و روى ميز آشپزخانه مى مىكنده بيرون  خورى پر از سير پوست يك بشقاب ميوه

 .زند دارد و گاز مى اى كه روى همان ميز است خيارى بر مى ميوه
 . اوج و فرودهاش به جاست.   ات چهار چوب داره فيلمنامه«    رويا    آقامون گفت 

جهانگير    ا    ... 
 .زند قاپد و گاز مى اى نان از سفره مى رويا تكه. كند نشيند و سفره نان را باز مى  جهانگير پشت ميز مى

     جهانگير    دستات رو شستى؟
 ...شه     رويا    اگه بشه چى مى

 .شه     جهانگير    وقتى لقمه تو دهنته حرف نزن، آدم دلش   آشوب مى
     رويا    ببين ديگه ايرادى اين گوشه كنارا نيست؟

 .زند كند و يك گاز گنده به آن مى رست مىاعتنا ساندويچ سير د  جهانگير بى
 سيره، چه خبرته؟...     رويا    اينا سيانور نيست ها
 .جود اش را با قيافه عبوسى مى گرداند و لقمه  جهانگير سرش را بر مى

 »...هات معلومه شوهرت روشنفكره از   نوشته«:     رويا    آقاى ناصرى چه اشتباهى كرد گفت
 .شود شود و منفجر مى بلعد و از جا بلند مى  را يكهو مىاش  جهانگير لقمه

    جهانگير    باز رفتى مزخرفات نوشتى؟ ما چيكار كنيم   كه تو شاخ رو ازمون بكشى؟ من جرئت ندارم   
 .تو اين خونه انگشت تو دماغم بكنم



 .گذارد اى را كه در دست دارد روى ميز مى  رويا خيار نصفه
دى؟ يه   دوربين بيار بكاّر گوشه اين خراب شده از   صبح  صلاً چرا به خودت زحمت مى    جهانگير    تو ا

. حيف از اون خونه كه من عجله   دارم براى تو بسازمش... دونم بكنش چه   مى. تا شب از من فيلم وردار
 .حيف

 .كند  رويا سرش را پايين انداخته و به جهت خلاف محلى كه جهانگير ايستاده نگاه مى
حموم رفتنم چه قدر   طول . آد     جهانگير    اول نوبت زاهدى بود كه بدونه من از چه   غذايى بدم مى

حالا هم اين . بعد نوبت اون   يكى. ام چند تا دكمه داره ناخون شست پام چه شكليه   و پيژامه... كشه مى
 اسمش چى چيه؟ 

 .    رويا    آقاى ناصرى
كنه    خواد نويسنده   بشه اون خرى رو كه باهاش زندگى مى آيا هر كى مى... يدم    جهانگير    از تو نپرس

يا   اين فقط جريان سيال ذهن توئه كه به من   بند كرده؟ تو خونه ... ريزه گذاره جلوش و آبروش رو مى مى
 . خوام فيلمنامه من آسايش مى جديد فيلمنامه   بى

كوبد روى ميز  آورد و مى كند و يك شقّه گوشت بيرون مى مى جهانگير در يخچال را با عصبانيت باز 
 .ايستد رود و مى رويا به طرف در آشپزخانه مى. آشپزخانه

كى گفته   تو از من . گيرى كه به همه كارام ايراد مى خسته شدم از   اين. ازت متنفرم... تربيت     رويا    بى
خواستم چهره   حق رو از كجا آوردى؟   اگه من مىتره؟ تو اين همه ترى؟ كى گفته شعورت   بيش عاقل

.    كنه اين تخيل منه كه   داره به زور تو رو قابل تحمل مى. زدن واقعى تو رو نشون   بدم كه همه عق مى
 ).گيرد اش مى گريه(

خواهد گوشت تكه  هاى رويا، جهانگير چاقو و ساطور و تخته گوشتى هم آورده و مثلاً مى  طى صحبت
 .بندد در را محكم مى. گذرد ويا از اتاق نشيمن مىر. كند
  
   داخلى- شب -آشپزخانه / اتاق رويا . 25 

 .شود صدا قطع مى. رسد  صداى برخورد ساطور و استخوان مرتب به گوش مى
 .كوبد جهانگير به در مى. ها گرفته          رويا پشت ميز تحرير نشسته پيشانى را در دست

 ...در رو وا كن   ديوونه) دهد در را تكان مى... ( وا كن    صداى جهانگير  
كند و به روى دهان خود  اى از آن را مى تكه. دارد  رويا نوارچسب پهنى را كه روى ميز است بر مى

 .گيرد هاى خود را مى با دو دست گوش. چسباند مى



 )زند ى سختى به   در مى ضربه... (گم واكن اين در رو     صداى جهانگير    مى
جهانگير به داخل اتاق افتاده و روى زمين پهن . كند شود و در را باز مى  رويا با عصبانيت از جا بلند مى

 .شود مى
از   (اشون بيفته از   اون آيزنشتاين تا پازولينى و برتولوچى و  آتيش به روح همه...     جهانگير    آخ زانوم

كنى  آخه   ديوونه فكر مى) ايستد رود و كنار در مى رف در مىبه   ط(اون مرتيكه فلينى ) شود جا بلند مى
 شه؟ آدم دو روزه نويسنده   مى
 .ايستد رود و باز مى جهانگير تقريباً بيرون مى.  رويا دست به سينه ايستاده
 .هايى كه براى رابرت ردفورد   گرفتى الهى رو قبر من بريزى     جهانگير    اون آبغوره
 .زند ا كنار مى رويا گوشه چسب ر
 گذارى اين   زهرمار نامه رو تموم كنم؟ حالا زامپانو مى...     رويا    با كمال ميل

 .شه كه عمر من تموم   بشه     جهانگير    اون وقتى تموم مى
 .رود كند و مى پاره مى ها را پاره انگار كه راضى نباشد طرح. گردد اش بر مى  جهانگير دوباره سر طراحى

 . نويسد با خط بسيار درشتى چيز مى. خواند هاى خودش را مى   رويا پشت همان ميز نشسته و نوشته       
  ن... يا... پا) ... با صداى بلند(    رويا    

. لبخندى به لب دارد. مالد هايش را مى چشم. دهد گذارد و به پشتى صندلى تكيه مى  مداد را روى دفتر مى
 .آورد آلود سرش را از لاى در تو مى بجهانگير خوا. آيد كشاله مى

     جهانگير    تو نمردى هنوز؟
 .خواند كشد و مى خميازه مى. كند گردنش را به طرفين خم مى. شود  رويا از جا بلند مى

 !ام، فرياد من چه طنينى   خواهد داشت     رويا    آخ، نه، من زنده
 .    جهانگير    گوشاى من كه كر شده

 . عوضش تموم شد    رويا   
     جهانگير    چى؟
 .    رويا    زهرمارنامه

 ).شود داخل اتاق مى(مباركه   .     جهانگير    الهى شكر پس به عمر ما وصلت داد
 .قدم اين دو تا بود...     رويا    سپاسگزارم

رويا . شوند ور مىها از هم د ماهى. زند  رويا تلنگرى به جامى با دو ماهى سرخ كه در آن شناور است مى
 .كند ها نگاه مى كند و به ماهى سرش را به جام نزديك مى



اى و گستاخ بر روى آب        رويا    خنُكَ شما را كه نه از سروران بيمى داريد و   نه از همسران انديشه
 .رويد مى

 شه خوندش؟     جهانگير    مى
جهانگير دوباره آن . قاپد رويا دفتر را از دست او مى. ندخواهد آن را ورق بز مى. دارد  جهانگير دفتر را بر مى

 .گيرد را مى
 ).لاى جملات زير كشمكش براى گرفتن دفتر شدت دارد لابه (

 .تموم نيست...     رويا    بده من بابا
 .    جهانگير    تو گفتى تموم شده

     رويا    مگه فضولى؟ 
 .خواهد دفتر را بازپس بگيرد  مى

 آرى؟ بازى در مى ر    چرا وحشى    جهانگي
 .خوام تو بخونى     رويا    اصلاً نمى

     جهانگير    من يكى نامحرمم؟
 .از دست اين نر وحشى من رو   نجات بده...     رويا    اى خدا

ه مرتب به رويا نگا. كند  جهانگير همان طور كه دفتر را بالا نگه داشته آن را باز كرده، شروع به خواندن مى
ها از اتاق خارج  جهانگير در حال خواندن نوشته. كند تر توجهش را جلب مى ها بيش كم رشته كم. كند مى
نشيند، سرش را به مبلى  روى زمين مى. كوبد دارد و به ديوار مى رويا مدادى را از روى ميز بر مى. شود مى

 .كند آرام گريه مى دهد و آرام تكيه مى
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. خورد رويا گاهى با صدا تكان مى. رسد صداى ساطور زدن مرتب به گوش مى. ل نوشتن است رويا در حا
هايش را روى  رويا دست. افتد هايش مى سايه مرد ساطور به دستى روى رويا و نوشته. شود تر مى صداها بيش
به سر و . زند مىرويا فرياد . آيد سايه ساطور فرود مى. كند گذارد و با وحشت سرش را بالا مى كاغذها مى

 .پرد صورتش خون مى
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هاى خون بر آن پريده  آلود و پيراهن زير سفيدى كه لكه هاى خون  جهانگير با يك ساطور خونى و با دست
 .كند فرياد رويا سكانس قبلى را به اين سكانس وصل مى. بالاى سر رويا ايستاده

 ...رويا...    رويا    جهانگير 
 .گريه و جيغ مخلوط شده است. كند هايش نگاه مى كند و به دست هايش را باز مى  رويا چشم

 .پاشو در رو واكن. ها در رو از   پاشنه در آوردن بيدار شو، بچه.     جهانگير    چته بابا؟ پاشو
 .جهانگير لبخند به لب دارد.  رويا هاج و واج و منگ است

گفتم مامانت اينا هم   . بيا ببين چه   قدر گوشت پاك كردم. ر    پاشو برات جيگر درست كردم    جهانگي
 .پاشو اومدن. براى ناهار بيان
ها وارد  رويا پشت در منتظر است كه مادر و پدرش همراه بچه. شود شود و از اتاق خارج مى  رويا بلند مى

آيد و يك دسته گل به دست مادرش  ر از همه مىاحسان تندت. رسد صداى پاهايى به گوش مى. شوند
 .آيد صداى پاهاى پدر و مادر مى. آيد تو مارال با يك جعبه كيك مى. دهد مى

 )بوسد ها را مى بچه(    رويا    چه خبره؟ 
 ...    احسان   تولدت مبارك

 ...تولد كه نيست...     مارال   اَه
 .، يه نويسنده به   دنيا اومدهچرا تولده) از پشت سر رويا(    جهانگير    

ها را با شعف و شوق و  رويا گل. زند جهانگير لبخند مى. گردد  رويا با ناباورى به طرف جهانگير بر مى
 .شود تصوير پر از گل مى. گيرد اشك جلوى صورت خود مى

  
 


